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In the past one hundred years or so, Hafiz poetry and life have been the 

subject of close attention by scholars of Persian literature. The scholarly 

approaches to Hafiz poetry and personality have been very different. 

Research on Hafiz has been done from different perspectives; both holistic 

and detailed, formalistic and semantic, modernist and traditionalist. In this 

paper, the authors have taken a comprehensive look at 20 different 

approaches to Hafiz poetry and character, and have briefly summarized 

eighteen of the twenty approaches, two of which are discussed in detail 

about literary or semantic and rhetorical approach. And in analyzing the 

approaches, they have specified each of them as holistic or detailed, 

formalistic or semantic and traditional or modern.  
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پژوهی در سدة اخیر با تأکید بر تحلیل رویکردهای حافظ

 ادبی -رویکرد بلاغی
 

 3محسن معینی ازغدی /2بهادر باقری /1محمود عابدی
 : استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی1

 : دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی2

 moini.mhs@gmail.com: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی )نویسندۀ مسئول(          3

است.  در یکصد سال اخیر، رویکرد پژوهشگران به شعر و شخصیت حافظ بسیار متفاوت بوده: چکیده
تی و برخی سنّ ،گرا و برخی معناگرابرخی صورت ،برخی جزءنگرو  نگررویکرد برخی از آنان کل

ها دربارۀ شعر و شخصیت با نگاهی فراگیر، نوشته ،برخی مدرن بوده است. نویسندگان در این مقاله
 اندگانه را به اجمال معرفی کردهحافظ را در بیست رویکرد تقسیم و هجده رویکرد از رویکردهای بیست

شناختی )شامل موضوعاتی چون حافظانگی و راز ماندگاری یکرد ادبی یا معنیو سپس دربارۀ دو رو
حافظ، مقایسۀ حافظ با سعدی و مقایسۀ حافظ با دیگر شاعران، بازنگری حافظ در شعر خویش، نظریۀ 

ویژه بحث ایهام در شعر یری شعر حافظ(، رویکرد بلاغی )بهپذتأویل و پاشانی، توالی و ترتیب ابیات
ها در شمار که هرکدام از آن اندساخته مشخّصتفصیل بحث کرده و در تحلیل رویکردها هحافظ(، ب

 گیرد.تی یا مدرن قرار میگرا یا معناگرا و سنّنگر یا جزءنگر، صورترویکرد کل

 رویکرد بلاغی. ،رویکرد ادبی ،حافظ کلیدواژه:
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 مهمقدّ .1
، نحوۀ مواجهه با متن و 2«نظرگاه» ،یا رهیافت یا به قول مولوی 1مقصود از رویکرد

ر است متأثّ 3اندیشۀ ماتن )نویسندۀ متن ادبی یا شاعر( است. معمولاً رویکرد از پارادایم

های توان به شکلآید. رویکردها را میتر پدید میجزئی 4هاینگرش ،و از دل آن

رویکرد  ،گرا و معناگرارویکرد صورت نگر و جزءنگر،سیم کرد: رویکرد کلمختلف تق

های دیگری هم ممکن است صورت بندیتی و مدرن. تقسیمرویکرد سنّ  ،مثبت و منفی

 (.36: 1390بشردوست،  :پذیرد )نک

ا در امّ شود؛ف یا شاعر بررسی مینگر، مجموعۀ افکار و اشعار مؤلّدر رویکرد کل

گیرد. یملاک داوری قرار م ،ف یا شاعریک جزء از فکر و شعر مؤلّ ،رویکرد جزءنگر

تحلیل  ، بررسی وف یا شاعرگرا، بافت اصلی و لایۀ ظاهری سخن مؤلّدر رویکرد صورت

ف یا خن مؤلّبا گذر از ظواهر الفاظ و لایۀ ظاهری س ،ا در رویکرد معناگراامّ شود؛می

ف ان مؤلّشود. در رویکرد مثبت، سخنهای باطنی سخن او تجزیه و تحلیل میشاعر، لایه

نفی، از ابتدا ما در رویکرد شود؛ امّت آن تحلیل میهمدلی و موافقت با کلیّ، با یا شاعر

مجموع  تی،. رویکرد سنّ گیردصورت میف یا شاعر بررسی سخنان مؤلّ با مخالفت و ردّ 

یل افکار تحلمانند توضیح و شرح واژگان و های سنّتی، امات برای فهم متن به روشاقد

جموع ا رویکرد مدرن، مامّ ؛فقهی است و لامیباورهای دینی، ک اساس و اشعار بر

شناسی، های روانمانند دانش ،های مدرنها و روشاقدامات برای فهم متن با یاری دانش

کردها ساختارشکنی است. در این جستار، روی و شناسی، هرمنوتیکشناسی، زبانجامعه

 اند.ی تقسیم شدهبه شعر و شخصیت حافظ، در بیست دستۀ کلّ 

 رین رویکردها به شخصیت و شعر حافظتعمده .2
 اند از:ترین رویکردها به شخصیت و شعر حافظ، در یکصد سال اخیر، عبارتعمده

                                                           

1. approach 

 .(۷1: 13۷3)مولوی، « اختلاف مؤمن و گبر و جهود /از نظرگاه است ای مغز وجود». آنجا که گفت: 2

3. Paradigm 

4. Attitude 
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 شناختی. رویکرد متن2-1

 اختصاص دارد. دیوان حافظاین رویکرد به تصحیح 

 شناختی. رویکرد ادبی یا معنی2-2

صود از رویکرد ادبی، پژوهش ست که در آنمق صرفاً ها هایی ا سنده، حافظ را  نوی

شــناختی نظر شــناختی و دلالتادیبی توانا دانســته و به شــعر او، تنها از دید ادبی یا معنی

ـــت. در این پژوهش فقط یا افکنده ـــعرش پرداخته اس ـــرح واژگان و ابیات ش ها، به ش

سنده به شعر حافظ نرفته  نوی سفه یا علوم دیگر در  ست دنبال اثبات وجود عرفان، فل و ا

توضیح هم در شعر او دیده، آن را صرفاً ای عرفانی، فلسفی، کلامی یا نجومی اگر نکته

م بوده است. م یا منجّو از آن نتیجه نگرفته که حافظ، عارف، فیلسوف، متکلّ است داده

که در آنپژوهش همچنین اســــت با دیگر شــــاعران هایی  حافظ  عد ادبی  ها، بین بُ

سی ضوعاتی که در رویکرد ادبیمقای او زبانِ قبل و بعدفار ست. از جمله مو شده ا  ،سه 

 از: است شده، عبارت زیاد به آن پرداخته

 . حافظانگی و راز ماندگاری حافظ2-2-1
حافظ کرده و در   حافظ را  چه چیزی  که  بارۀ این یاندر یل عظیم شــــاعران  م خ

 به .است زبان پیش و پس از خود، به این مقام رسانده، سخنان بسیاری گفته شدهفارسی

شاعران هم سیاری از  سخن، چرا ب حافظ، به این مقام که حافظ رتر از فکر و متفکّدیگر 

 اند؟، نرسیدهرسیده

افظ ( دربارۀ سرّ شهرت حافظ معتقد است ح1293-1384العابدین مؤتمن )زین

سبک سعدی و مولوی را که دو سبک مختلف بود، با یکدیگر درآمیخت و آن را با 

بسیاری از  ،خود ممزوج کرد و سبکی نو در غزل پدید آورد که تا امروز سلیقۀ خاصّ

 (.  294: 1339اند )مؤتمن، شاعران از او تقلید کرده

در »افظ را ( یکی از رازهای بزرگی و جاودانگی ح131۷-1400اسماعیل خوئی )

لایه داشتن معنای هریک از چندگونه بودن و چندگانه بودن و چندرو بودن و چند

و این است که تا جاودان، یعنی تا هنگامی که » است دانسته« های اووالاترین سروده
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 گمان، هرکسی از ظنّ اندیشۀ آزاد و آفرینندۀ انسان همچنان آزاد و آفریننده باشد، بی

 (.163: 1356)خوئی، « اهد شدحافظ خو خود یارِ

ت شعر فارسی تردیدی نیست که حافظ از ادب و سنّ» معتقد است: دضیاء موحّ

دانسته که شاعران بنا به شواهد می ،آگاهی فراوان داشته و در هنگام سرودن هر غزلی

دشواری کار حافظ این بوده است  اند...پیش از او بدان وزن و قافیه و ردیف چه کرده

(. او سپس نتیجۀ 164و163: 13۷۷د، )موحّ« ها آفرینندگی کندچگونه با این کلیشهکه 

هایی زده است. گونه شعر دانسته و برای هریک مثالدرافتادن حافظ با این دشواری را سه

 مانند: ،ایشعرهای کلیشه ،نخست

 چوگان کنند پیش از آن کز قامتت                             ای جوان سروقد گویی بزن  

ای توان قلهّای است، نمیهایی از حافظ را که واجد شعر کلیشهغزل :گویدمید موحّ

کردن ها و برقرار، آفرینندگی با کلیشهنو یا اوجی تازه در شعر فارسی دانست. دوم

ها ها را میان آنها انواع رابطههای یک گروه که در طول قرنای تازه میان واژهرابطه

و در  انجام دادهاند، کار آسانی نیست و این کاری است که حافظ بارها ردهبرقرار ک

 مانند:؛ هاستآغاز استقلال شعری و طلیعۀ حافظانه ،واقع

 ترسم که برادران غیورش قبا کنند                     پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم    

 یا

 ق نکنیمتکیه آن به که بر این بحر معلّ                شکندآسمان کشتی ارباب هنر می

 ،هاشعرهای ناب حافظ، حافظانه»هاست. فراتررفتن از کلیشه ،سومین دشواری

شوند که حافظ مانند هر شاعر بزرگ دیگر، با به سیری رسیدن از هنگامی آفریده می

های واژگانی، رفتار دیگری با کلام پیش های متداول میان گروهها و تناسبرابطه

توان به آن نمی ،گیرد. این کاری است که جز با پیگیری و پرداختن دائم به شعرمی

 ها را ببینید:رسید... این بیت

 قت ره افسانه زدندــــد حقیــچون ندیدن      هـت همه را عذر بنودو ملّجنگ هفتاد

 کشم از برای توال عالمی میـــقال و مق       من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
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 تا که پرسد که چرا رفت و چرا باز آمد      وسن ـــعارفی کو که کند فهم زبان س

 « مانه درکشمــت که دو پیــنگه بگویمآ     ای بگو تهــد ازل نکـــتی ز سرّ عهـگف

 (1۷9-164: 13۷۷د، )موحّ

های ناب حافظانه در آوردن بیت ،های کار حافظاو همچنین معتقد است از شگفتی

های ضعیف او ی غزلای و حتّ یعنی شعرهای کلیشه ،هایی است که از گروه نخستغزل

 (.183 :همانآیند )به شمار می

با مردم زندگی » ،عقیدۀ تقی پورنامداریانبه  با آنکه در طول قرون  ـــعر حافظ  ش

شــاید راز  .ترین شــاعر معاصــر اســتکرده، هنوز کهنه نشــده اســت و هنوز حافظ زنده

شته شتر مقالات نو ستقیم به آن پرداختهجاودانگی او که بی ستقیم و غیرم اند، در شده، م

ـــ ـــد و هرکس جزئیئمورد این مس ـــ له بوده باش ـــت و ئاز این مس له را معلوم کرده اس

ــخ ــمس قیس رازی )قرن هفتم هجری( در  ،های مختلفی از دیدگاه قدماپاس از جمله ش

ست شده ا ست، داده  شعر حافظ ا شعر خوب که نمونۀ بارز آن  پورنامداریان، « )مورد 

ی (. پورنامداریان سپس خروج حافظ از قلمرو اقتدار زبان را از جمله شگردها39: 1389

شده سته و همین باعث  شاعر مطالبی را بیان  است حافظ دان شعر او فال بگیرند.  مردم با 

ممکن است  ،در حالت دیگر ها بیان کنید.توانید مصداقی برای آنکند که شما نمیمی

دهد که مصداق حاصل از ا بافت موقعیت این اجازه را نمیامّ ؛شعر مصداق داشته باشد

صلی کلمات را قب ست این خلاف عادتمعنی ا هایی که ول کنیم. پورنامداریان معتقد ا

ــقانه و کلمات را در معانی محتمل  ،حافظ انجام داده مانند آمیختن شــعر عارفانه و عاش

ها باً از شـراب و می سـخن گفتن، اینی حافظ قرآن بودن و مرتّدیگر به کار بردن و حتّ

 (.4۷-39: 1389، باعث شده است شعر حافظ زنده باشد )پورنامداریان

 . مقایسة سعدی و حافظ2-2-2

سعدی  (1254-1321علی فروغی )محمّد ضلی و ادبی  در جواب کسی که مراتب ف

شته سیده بود، نو ست:  و حافظ را از او پر ضی قرائن و علائم دلالت دارد بر اینکه »ا بع
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شته است. در اشعارش هم حافظ مدرّ خواجه افادات س بوده و مجلس درس و بحث دا

 (.31: 1363)فروغی، « شودعلمی و حکمتی، بیشتر دیده می

های حافظ از شعر های صناعی و بیانی و استقبالاخذ و اقتباس ،دبه گفتۀ ضیاء موحّ

عمیق و انس دائمی او با شعرهای  توجّهسعدی چنان فراوان است که آن را بر چیزی جز 

گاهی شکست هم  ،روی و چالشگریتوان کرد و البته در این دنبالهسعدی حمل نمی

( معتقد 1319-1389شناس )حق محمّدعلی .(1۷2و1۷1: 13۷۷د، )موحّ« خورده است

، ساختار شعر حافظ عمدتاً حال آنکه ؛ساختار شعر سعدی اصالتاً مجازبنیاد است»است 

 به دلایلی که جای طرحشان اینجا نیست، همانا راز اصلی سرشت بنیاد است و ایناستعاره

« الوصول شعر سعدی و طبیعت رازآمیز و پرابهام شعر حافظ استیاب و سهلآسان

 (.42-31: 1390شناس، )حق

 هار حافظ از آن. مقایسه با شاعران دیگر یا اشاره به تأث2-2-3ّ

ر حافظ از شــاعری دیگر ها حافظ را با شــاعری دیگر مقایســه یا به تأثّپژوهش برخی

باره  اینمشترک بین حافظ و شاعر دیگر را برشمرده است. در یا مضامین  اشاره کرده

سیاری از ح ضمون را پژوهان افظباید گفت که ب شتر ابیات خود، م معتقدند حافظ در بی

ـــندگان پیش از خویش گرفته و  ـــاعران و نویس آن مضـــمون را با پردازش و  فقطاز ش

ــعری زیباتر و ناب ــت؛ تاپرورش، به ش ی که برخی معتقدند حتّ  اآنج تر تبدیل کرده اس

 البتّه .توان یافت که پیش از او، کسی به کار نبرده باشدحافظ نمیشعر یک مضمون در 

 حافظ آن مضمون را زیباتر بیان کرده است.

خود فرض  کنم حافظ برر میمن تصوّ»: گویدمی( 1302-1388امین ریاحی )محمّد

برسد که ناقص و نارسا باشد و بتوان دانسته که اگر در شعری از دیگران به مضمونی می

تر و زیباتر بیان کرد یا آنجا که مضمون عالی و لطیفی در قالب تر و رنگینآن را کامل

ضعیف و بیمارگونه ریخته شده باشد، آن را برگیرد و کمال بخشد و بسراید و در 

ای جاودانی نغمهترین قالب بریزد و زیباترین جامۀ الفاظ را به اندام آن بیاراید و موزون

 (.210: 1368)ریاحی، « بیافریند و در این کارِ خود هم همیشه کامیاب شده است
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حافظ از همۀ معاصران و سابقانِ »( معتقد است که 1289-1363) امیری فیروزکوهی

 ،فیترین تصرّها و گاهی تمام بیت آن را با جزئیخود، جزّ و اخذ کرده و اغلب مصراع بر

مراتب خورده و تألیفی زیباتر و بهصیقلد کرده است؛ منتهی با کلماتی داخل در غزل خو

 (. 1/639: 138۷)امیری فیروزکوهی، « بهتر از اصل خود

 ط خود او. بحث بازنگری اشعار حافظ توس2-2-4ّ

، بحث تغییرات و دیوان حافظهای یکی از مباحث راجع به اختلاف نسخه

 اشعارش اعمال کرده است.هایی است که حافظ، خود در بازنگری

رقصند و به شعر حافظ شیراز می» ( در بارۀ بیت1256ِ-1328قزوینی ) محمّد

، پاورقی 33۷و336: 136۷)حافظ، « چشمان کشمیری و ترکان سمرقندیسیه /نازندمی

 :آمده است، این بیت آنجای شاره کرده است که در برخی نسخ به( ا4

 ها  ییوفایبه خوبان دل مده حافظ ببین آن ب

 که با خوارزمیان کردند ترکان سمرقندی                                                            

خواجه بیت مقطع را ابتدا به همین نحو فرموده بوده و بعدها به  ،گویا در حقیقت»

رقندی العصر با حافظ، عبدالرزاق سمخ مشهور قریبچه مورّ ؛استبیت متن تبدیل کرده 

 ۷81در ذیل حوادث سنۀ  ،البحرینسعدین و مجمعالمطلعق(، در کتاب 88۷ -816)

در اشاره  ،یعنی به خوبان دل مده الخ ه خواجه این غزل را با همین مقطع،تصریح کرده ک

سط سنۀ هفتصدوهشتادویک و نهب و تخریب ابه فتح خوارزم به دست امیر تیمور در او

آدم مشهور آفاق و موطن صنادید عالم و مسکن نحاریر بنیآن بلده که در آن عصر 

که در بالا گفته شد که ظاهراً خواجه ابتدا شود چنانفرموده است. پس معلوم می ،بوده

مقطع این غزل را به همین نحو که در حاشیه مثبت است، فرموده بوده و سپس به عللی 

آن بیت را به بیت متن که مطابق  ،سکه معلوم نیست و شاید پس از ورود امیرتیمور به فار

 .«با اکثریت نسخ متداولۀ دیوان است، بدل کرده است

نظر کنیم، اگر از بعضی موارد استثنایی صرف»: گویدمی باره در اینشفیعی کدکنی 

اصلی این  ، تا قرن نهم، عاملدیوان حافظسال های کهنخصوص در دایرۀ نسخههب
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حافظ است و هیچ کاتب و  محمّدالدین سها شخص خواجه شماختلاف نسخه

برداری را در آن دخالتی نیست. امروز بر همۀ دوستداران جدّی حافظ که مباحث نسخه

کنند، مثل روز روشن است که وی در ها را تا حدّی تعقیب میمربوط به اختلاف نسخه

 بخشیدن به جوانب، پیوسته سرگرم پرداخت و تکاملسراسر حیات ادبی خویش

گوناگون هنر خویش بوده است. این تغییرات گاه در نتیجۀ فشارهای سیاسی و اجتماعی 

شناسی علّت دگرگونی در مبانی جمالنموده است و گاه بهچهره می در شعر او ،عصر

 (.463-421: 13۷3)شفیعی کدکنی، « هنر او

 . نظریة پاشانی2-2-۵

اند، این اســت که شــعر حافظ گفتهالایام، دربارۀ شــعر جمله ســخنانی که از قدیم از

سته س ساختار گ سجام ای دارد؛ یعنی بیتحافظ  ستند و ان ستقل ه های غزلیات حافظ م

ــاهی، ؛ خر315ّ: 1353خواندمیر،  :منطقی و توالی معنایی ندارند )نک (. 1/34: 136۷مش

ــاه ظاهراً ــت که ش ــده اس ــجاع )حک:در زمان حیات حافظ هم این اعتراض به او ش  ش

ســـروده، به حافظ خرده گرفته اســـت که هر بیت ق(، که خود نیز شـــعر می۷59-۷86

جای ها، شعر وی را در همهشعرش از عالمی است و حافظ جواب داده با همۀ این عیب

ا در شعر سعدی یا امّ .نهدخوانند و شعر حریفان پای از دروازۀ شیراز بیرون نمیعالم می

ــاعران پیش از او، وحدت موضــوع ــعر ش ــفیعی کدکنی، در ش : 139۷ی وجود دارد )ش

شـــجاع و حافظ را این مناظره میان شـــاه (1394-1308) ه ابوالحســـن نجفیالبتّ .(1/92

 (.39: 1360است )نجفی،  افسانه دانسته

( یکی از نخستین کسانی 1269-1324احمد کسروی ) ،سال اخیر شاید در یکصد

هریک  است. او معتقد ه استانتقاد کردباشد که به این موضوع در شعر حافظ اعتراض و 

کند و ابداً به یکدیگر ای میحکایت از موضوع جداگانه ،از ابیات یک غزل حافظ

حافظ هرگز دارای عقیدۀ ثابت و است د. کسروی پا را فراتر نهاده و معتقد نارتباط ندار

 ،است نی را در طی یک غزل نداشتهی نبوده و قصد بیان و تشریح موضوع معیّمشخّص

ن بوده و نخست قوافی را پیش خاطر آورده و درصدد شاعری و تفنّ ،بلکه قبل از هرچیز
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 ۀبه رشت ،سپس مضمونی مطابق آن ساخته و هر آسمان و ریسمانی که به خاطرش رسیده

؛ نیز نک: مؤتمن، 5-3، 1335نظم کشیده و سرانجام غزلی ترتیب داده است )کسروی، 

1339 :309.) 

وده که معتقد ب داردنقطۀ مقابل کسروی، مسعود فرزاد قرار  کهگوید میمؤتمن 

به هم  آن ابیات را ،های حافظ دارای وحدت و انسجام کاملی است و کاتبان بعدیغزل

 ،رعایت شود اند و اگر ترتیب و توالی ابیاتها ضربه زدهریخته و به وحدت و انسجام آن

و  تاس که بیت مربوط به کدام غزل دادتوان تشخیص با کم و زیادکردن یک بیت می

 (.308: 1339جایش کجاست )مؤتمن، 

تقد آن مع هب بسیاریها تای مطرح کرد که مدّ( نظریه1350-12۷4) رضازادۀ شفق

آید که در میان یکی آنکه گاهی پیش می ،معنی شعر حافظ از خواصّ»او نوشت:  .بودند

علل این  شود و بسا که یکی ازه میع و اختلاف دیدتنوّ ،ابیات یک غزل از حیث مطلب

: 1360جفی )ن(. ابوالحسن 510: 1352 شفق، ۀ)رضازاد« اختلاف، همانا الزام قافیه باشد

زام ر اینکه التصوّ کردن این نظر، معتقد است اندیشی وصف( ضمن کج15پانوشت ،39

دیف شاطر ر یعنی او را در ،وادارد« لقلقۀ کلام»قافیه، شاعر بزرگی چون حافظ را به 

 عباس قمی گذاشتن!

-12۷2) ای از علی دشتی، ایده«انقلاب حافظ در غزل»در مقالۀ  بهاءالدین خرمشاهی

مبنی بر اینکه حافظ، غزل عارفانۀ مولانا و غزل عاشقانۀ سعدی را با  ،( وام گرفته1360

ابیات به  ؛ از این رو،گذردامور غزل با همین دو مضمون نمی است و دیده هم پیوند زده

-1905) 1را از آرتور جان آربری« انقلاب در غزل»غزل، استقلال بخشیده است. او تعبیر 

گویی  ؛دنر حافظ استقلال ابیات داراشعاعی شده است اغلب م( وام گرفته و مد1969ّ

های درخشان است. او این نظم را شبیه نظم قرآن دانسته بیتای از تکمجموعه ،هر غزل

-203: 1386دشتی،  :؛ نیز نک108-95: 1384مشاهی، الی است )خرّکه آن نیز فاقد تو

نام نهاد که معادل همان نظم پریشان است که خود « پاشان»مشاهی بعدها این را (. خرّ 305

                                                           

1. Arthur John Arberry 
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(. او همچنین در 534-531: 1395مشاهی، )خرّ« پیوندگسسته»حافظ به کار برده است یا 

ر های حافظ متأثّکرده است که ساخت غزلاشاره « قرآن و اسلوب هنری حافظ»مقالۀ 

های قرآن است و شباهتی بین استقلال معنوی اغلب آیات قرآن و از صورت سوره

شعر حافظ همه : گویدوقتی حافظ می»استقلال معنوی اغلب ابیات حافظ وجود دارد: 

اشاره تلویحاً بلکه تصریحاً به استقلال هر بیت یا اغلب ابیاتش  ،الغزل معرفت استبیت

نوشت/طایر فکرش گوید: حافظ آن ساعت که این نظم پریشان میدارد یا آنجا که می

نظم خود را پریشان خوانده  ،گذشته از اینکه از روی فروتنی ،به دام اشتیاق افتاده بود

ای به ناخودآگاه اقرارگونه ،است )و از ایهام تضاد بین نظم و پریشان غافل نبوده است(

تشتّت( غزلیات خود کرده است که باز هم تکرار  ی ظاهراً تا حدّحتّ ع مضامین )تنوّ

 (.86-۷3: 1384مشاهی، )خرّ« کنم این نه عیب غزل حافظ که حسن آن استمی

د هم ضمن اشاره به عدم انسجام عمودی شعر حافظ، آن را در شعر حافظ ضیاء موحّ

  ت برشمرده است. او برای این موضوع غزلِیک سنّ

 گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند            ه ملائک در میخانه زدند  دوش دیدم ک

گوید بالاخره ولی می ؛داندهم می را مثال زده و چند بیت بعدی غزل را مرتبط با

 شود:نوعی موضوع با این بیت جدا میبه

 دکه بر خرمن پروانه زدنآن است آتش       شمع  آن خندد که بر شعلۀآن نیست آتش

ی غزل جدا شده است. سازی است و از فضای کلّمضمون ،این پروانه که اینجا آمده

 و بیت آخر نیز

 سخن شانه زدند عروسان تا سر زلف    کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب  

 (.114و113: 1395د، که اصلاً یک چیز دیگری است )موحّ

بدعتی بسیار »در غزل را  جوی وحدت موضوعی و توالیوامیری فیروزکوهی جست

العلمای ]گرکانی[ از مستدرکات حضرات تازه و مستحدث و به قول شمس

حدالموضوع و همچنین د و مثنویات متّ دانسته و قیاس غزل فارسی با قصای رفتگانفرنگ

ها در بیان یک مطلب و یک با قیاس با منظومات اروپایی است که اغلب، بلکه همۀ آن
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اندیشی، ترین مظهر این نوع غلطبزرگ .ستا ن و چندگونگیفنّ موضوع و خالی از ت

حافظ مرحوم مسعود فرزاد است که هرچقدر مرحوم استاد مینوی از چاپ و انتشار آن، 

 ،در لندنزاده به حکم حفظ آبروی ادب فارسی جلوگیری کرد و با کمک مرحوم تقی

 وی. (646-1/645: 138۷، )امیری فیروزکوهی «ای نکرددهفای ،فریاد و فغان برداشت

ت قرآن پرداخته و آن مشاهی در سنجیدن غزلیات حافظ با آیاهمچنین به نقد سخن خرّ

انگاری و ات حافظاین دیگر اوج توهّم»نامیده است:  انگاریات حافظرا اوج توهّم

ه در های او را )کها و اختلاف معانی غزلگوییهای پنداری است که پراکندهانگاره

شود و تا به وفور ملاحظه میخصوص طبقات بعدی بههای معاصران او، بهزلتمام غ

همچنین سرایان عصر ماست( با قرآن کریم بسنجند و تی رایج بین جمیع غزلامروز نیز سنّ

نو و قان نوبهبه حافظ و محقّ «کنندگانِورروندگان و پیله»های ها و بافتهفوق گفته

ع نویافتۀ وجود او که برای اینکه مجوّزی برای رفع هرروزی و مکتشفان ضلعی از اضلا

بتراشند و نیز کلام  -البته به گمان غلط خود-عیب عدم توالی معانی در غزل حافظ 

 (.1/639: همان)« ...فی کنندحافظ را تالی قرآن کریم معرّ

به بحث (، 1292-1369تصحیح خانلری ) دیوان حافظابوالحسن نجفی در معرفی 

به این  دیوان حافظی سرانجام چاپ نهای»وحدت مضمون نیز پرداخته و نوشته است: 

 دهد که هر بیت حافظ معنای مستقلی از دیگر ابیات غزل دارد...توهّم دیرینه پایان می

تی که بینیم که در پرتو دقّ ، میدیوان حافظهای اکنون برای نخستین بار در تاریخ چاپ

و ترتیب ابیات به کار برده است، هر غزل حافظ در حول یک مضمون خانلری در تنظیم 

 «آسانی دست ندهدبه ،لزند، هرچند که دریافت آن همیشه در نظر اوّواحد دور می

 .(38: 1360نجفی، )

اساس  بر»شفیعی کدکنی معتقد است شعر حافظ هم وحدت دارد و هم ندارد. 

شود، شعر ناقدان بزرگ فرنگی دنبال میمعیارهای جدیدی که در نقد قرن بیستم توسط 

کرد: شعر  چیزی جز ترکیب هنرمندانۀ امور متناقض نیست. در یک کلمه باید خلاصه

« شودشود و در کلمه ختم میپست و بلندش از کلمه شروع می هنری است کلامی و تمام
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(. شفیعی کدکنی تمام صنعت حافظ را در همین 93و1/92: 139۷)شفیعی کدکنی، 

 (.95 هاست )همان:که تصویرکنندۀ تناقض داندمی

فی و نقد در معرّ ،(13۷0) «شناسی: خودشناسیحافظ»شناس در مقالۀ حق محمّدعلی

مشاهی دربارۀ اسلوب هنری حافظ به نقد دیدگاه خرّ ،(1361) ذهن و زبان حافظکتاب 

ضمن ارائۀ شناس . حقه استنمابودن معنا در قرآن و حافظ پرداختو قرآن و گسسته

گرایی و تعریف این ساخت و ساختماتی دربارۀ ساخت، روساخت و ژرفبحثی مقدّ

های او خیلی منطقی است که ساخت غزل»: ه استبه این نتیجه رسید ،اصطلاحات

ساخت به همان اندازه دوری ]حافظ[ در روساخت به همان اندازه گسسته باشد و در ژرف

 ؛چنین است ن اسلامیمبدأ و مرکز فرهنگ و تمدّای که ساخت قرآن، یعنی و دایره

با  ،دیگر گویسرای پارسید، بیش از هر سخنداننطور که همه می چراکه حافظ همان

نی ایران اسلامی آشنا نه، دمساز نه، بلکه یکی قرآن، با اصل و اساس نظام فرهنگی و تمدّ

ست نیست که بپنداریم گوییم درو یگانه است... با تکیه بر همین حقایق است که می

ق دارند. کمی تعمّ «ع و تباعداستقلال، یعنی تنوّ» ،های حافظ نسبت به یکدیگرابیات غزل

خواهد و کمی نیز حوصله تا ببینیم که در هر غزلی از حافظ، همۀ ابیات به لحاظ می

نه، که در آن معنای مرکزی و آغازین  .با مضمون اصلی همان غزل در ارتباطند ،مضمون

شناس به این نتیجه (. بنابراین حق186-169: 13۷0شناس، )حق« نداحو و مستحیلم

بین او با معنا یا خواسته همۀ معناهایی را که در چشم حقایقرسیده است که حافظ می

در گرداگرد همان معنای مرکزی، به طرزی  ،مضمونی اصلی و محوری دمساز بوده

 آراسته ولی مرموز فراهم آورد.

های حافظ دارای انسجام عمودی و وحدت موضوع رسد بسیاری از غزلمیبه نظر 

اند انسجام عمودی در پژوهان گفتهاز حافظ بعضیها چنان است که برخی از آن .است

توان مواردی را اند انســجام و وحدت ندارد، میها که گفتها در بین آنامّ ؛ابیات ندارند

سیر و نگاه متفاوت شان داد. در آن ،پیدا کرد که با تف سجام را ن ها نیز نوعی وحدت و ان

ها، هم م بافت خیالین بعضــی از غزلر و تجســّ توان با تصــوّمی» ،به گفتۀ پورنامداریان
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ــیری منطقی ــتگی آورد و هم تفس ــتگی معنایی ابیات را به پیوس ــس تر از کل غزل به گس

 (.214: 1382)پورنامداریان، « دست داد

شاخه شعر  بر»های حافظ را ن مضامین در غزلشاخه پریدبهبرخی  شواهدی از  پایۀ 

به مرکّب یه  ـــب ـــیقی ایرانی نوازی و مرکّبخود حافظ، ســـاختاری ش خوانی در موس

 (.20۷: 139۷)رحیمی، نادعلیزاده، « انددانسته

 . توالی و ترتیب ابیات2-2-6

ـــت و اینکه ادیوان حافظاز موضـــوعات ادبی راجع به  بیات ، بحث توالی ابیات اس

ستغزل سب تر و باهای حافظ، به چه ترتیبی در شته، منا تر معنایی که حافظ در نظر دا

 است.

های غزلیات حافظ بحث توالی و ترتیب بیت 1321مسعود فرزاد در سال  ،در این باره

(. 143-13۷: 13۷0را مطرح کرد و چند دهه در اثبات نظر خود پای فشرد )متینی، 

یکی از دوستداران و »: است العابدین مؤتمن دربارۀ پژوهش مسعود فرزاد گفتهزین

 ،لیات او بوده و به قرار معلومهواخواهان حافظ که عمری در کار مطالعه و تحقیق غز

عقیده دارد که تمام غزلیات حافظ از صفت وحدت  ،کتب عدیده در این باره نوشته است

به هم مربوط معنی برخوردار است و گذشته از این، پیوند معانی، چنان ابیات یک غزل را 

ت و ی حذف یکی از ابیات ممکن نیسی و تقدیم و تأخیر و حتّ گردانیده است که جدای

عی است که اگر ابیات غزلی گرداند و مدّچنین عملی را مخدوش و غیرمفهوم و ابتر می

هم ریخته و به دست او دهند قادر است با اندک تعمقّی در معنی، آن  از آن حافظ را در

را به قرار اصل بازگرداند و روی این اصل معتقد است که تصحیح حافظ و اصلاح و 

« کاری است معقول و شدنی ،د یا اشتباه در آن به عمل آمدهعمتقدیم و تأخیری که به

 (.308، 1339)مؤتمن، 

شعر حافظ را  ساختار ویژۀ  داند و معتقد ارتباط نمیشخصیت او بی باپورنامداریان 

هیچ دلیلی وجود ندارد که این ساختاری را که براساس منطق معتاد خود به شعر »است: 

ی کنیم که احتمالاً حافظ نیز باید همان ســاختار را دهیم، همان ســاختار اصــلی تلقّمی
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پرداخته باشد. کوشش برای توالی منطقی بخشیدن به ابیات البته کار باارزشی  و ساخته

ــت ــیم به اینکه این غزل در این نظمامّ ؛اس ــرط اینکه قانع باش ــخص من بر ،ا به ش ای ش

ـــبت دهیمقابل ـــت نه آنکه آن را به حافظ نس -255: 1382امداریان، )پورن« ادراک اس

25۷    .) 

 پذیری شعر حافظ. تأویل2-2-7

ـــیاری از حافظهای مهمّ یکی از ویژگی ـــعر حافظ که بس ـــاره ش پژوهان به آن اش

یلکرده تأو حث  ند، ب یا ا ندن امری  بازگردا یل،  تأو نای  ـــعر اوســــت. مع پذیری ش

همچنین گردانیدن روی  .ن به وضــعیت پیشــین اســتندبخشــیدن به آن یا برگرداقتحقّ

 ســخن و اینکه گوینده یا نویســنده، ســخنی را با ســوابق ذهنی خود تطبیق دهد و گاه

 (.94: 13۷9شعار،  :کلام هم تغییراتی بدهد )نک ممکن است در الفاظ

مهم این است که یک اثر هنری این ظرفیت و استعداد را » گوید:میپورنامداریان 

قدر خواننده را یعنی اثر همان ؛داشته باشد که خواننده را در خلاقیت اثر شرکت دهد

 شعر ،انداز به شعر فارسی بنگریمخواند. اگر از این چشمبخواند که خوانندۀ اثر را می

نظیر دارد. استعداد شعر اص و بیحافظ در مقایسه با حجم عظیم شعر فارسی، مقامی خ

عر هیچ شاعری در زبان فارسی با ش ،حافظ در پذیرفتن تأویل و نیز تأویل ذهن خواننده

-1312(. به گفتۀ داریوش شایگان )201: 1382)پورنامداریان، « مقایسه نیستقابل

تعبیر  هم هست و به تأویلالغیب است، استاد بلامنازع گونه که لسانحافظ همان»(، 139۷

فقط به چراکه او نه ؛پذیرفته از آن استبصیرت او انیس و مأنوس تأویل و شکل ،دیگر

ای است کند، بلکه خودش نیز آینهکاوی میدر رازهای مکتوم ژرف ،یات الهیمدد تجلّ

چنین است که خواندن شعر  گیرند...از خود حجاب برمی ،که عروسان تجلّی در آن

رآن، هرچه عقلاً کمتر درک شود، بهرۀ روحانی خواننده را بیشتر حافظ، بلاتشبیه مانند ق

 (.1/۷69: 138۷)شایگان، « سازدمی

شعر »داند: پذیرتر میشناس نیز شعر حافظ را از هر شاعر دیگر تأویلحق محمّدعلی

پذیری نامحدود شعر حافظ، پذیر است و تأویلاو ]حافظ[ بیش از هر شعر دیگری تأویل
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د فرینش فضاهای نامتناهی است. این فضاها مجال آزادانۀ اندیشیدن و ابراز تفرّساز آزمینه

ها دهد. رهایی در فراسوی آزادی، فرد را از قید جبرها و محدودیتبه آدمی می

پذیری نامحدود که تأویل» است:(. او همچنین گفته 5۷: 1389شناس، )حق« رهاندمیوا

بردن به فضاهای معنایی نامتناهی زمینه را برای راهشود، پیدا می ایدر شعرهای استعاره

گذارد تا آزادانه بیندیشد و ابراز وجود های باز در اختیار فرد میکند و مجالفراهم می

کند و از آن رهگذر، عوالمی دیگر برای خود بیافریند. عوالمی دیگر که خرد آدمی، 

 (.59 )همان:« رسدمیه اوج اعلای رهایی ب ،در آن رهگذر آزاداندیشی

 . رویکرد بلاغی2-3

ــعر حافظ، مباحث علوم معانی، در این رویکرد، پژوهش ــی ش ــناس هایی که به زیباش

سنّ صاص یافته، موردبیان و بدیع، با نگاه  ست. برخی  توجهّ تی و جدید اخت قرار گرفته ا

را استخراج و های بلاغی شعر حافظ اند صنایع ادبی و زیباییبا این رویکرد، سعی کرده

ـــرح کنند. برخی هم به تحلیل جامع و کلّ ـــعر حافظ از این دیدگاه پرداختهش اند؛ ی ش

ـــفیعی برای نمونه، ماًاز کتابکدکنی معتقد اســـت یکی ش ـــلّ  هایی را که حافظ مس

سا کتاب درسیخوانده و چهمی شّافاش بوده، ب سیر ک ست تف سیر قرآن  .ا کتابی در تف

ــر آن، زی ــراس ــمانیباییکریم که در س ــندۀ را می های هنری این کتاب آس بینیم. نویس

شری ) ق(، در نگارش این کتاب، از نظریۀ نظم عبدالقاهر 538-46۷کتاب، جارالله زمخ

ـــّ 4۷1مجرجانی ) ـــتفادۀ عملی کرده اســـت )نکق(، مؤس شـــفیعی  :س نظریۀ نظم، اس

 (.231-1/228: 139۷کدکنی، 

توانیم چنین نتیجه بگیریم که حافظ او ســپس این ســؤال را مطرح کرده که آیا می

شاید یکی از مقاصد »گرفته و گسترش داده است؟  تفسیر کشّافاین تئوری نظم را از 

جا باشـــد... به نظر در همین «رچه کردم همه از دولت قرآن کردمه» اســـت او که گفته

در همین تئوری نظم اســـت و باید او را ظ، رســـد که جان و جمال اصـــلی هنر حافمی

 (.88و8۷)همان: « بسا که جهان دانست ترین ناظم تاریخ ادبیات ایران و ایبزرگ
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العابدین مؤتمن معتقد است حافظ سبک شعری مولوی و سعدی را درهم زین

صنایع  کار بردن تر بیاراست و در بهای رنگینآن را در لباسی زیباتر و پیرایه نیزآمیخت و 

خصوص ایهام و اقسام از قبیل تجنیس، مطابقه، تقابل، مراعات نظیر، اغراق و به ،بدیعی

کلامش از هرگونه تصنّع  ،همه با این ؛ولع زیادی داشت ،تشبیهات و استعارات و کنایات

هایی از استعارات، تشبیهات، نمونه ،و تکلّف برکنار مانده است. مؤتمن سپس در ادامه

: 1339ت ارتباط میان الفاظ را در شعر حافظ نشان داده است )مؤتمن، شدّایهامات و 

295-299.) 

 . ایهام در شعر حافظ2-3-1

شتر حافظترین ویژگیاز مهم ست که بی صۀ ایهام ا شعر حافظ، خصی پژوهان به های 

شاره کرده شتر کتابآن ا ای در نثر یا آوردن کلمه» ،های بلاغتاند. ایهام در تعریف بی

ــد ــت که دارای دو معنا باش ــعر اس ــاهی، خرّ :)نک« یکی قریب و دیگری غریب :ش مش

139۷: 1/313.) 

ت گزندۀ خود را در دلیل مخاطرات احتمالی، گاهی انتقادابرخی معتقدند حافظ به

ـــت. ـــخن، برخی از فنون معمول و موجود در وی برای نهان» پرده گفته اس ـــت س داش

ـــب ایندانش ـــتندهای بیان، معانی و بدیع را که مناس ـــتقیم هس و نیز  گونه بیان غیرمس

 ،کریمی و )گلچین« کار گرفته اســـت فرد مثل دلالت مضـــمر را بهبهترفندی منحصـــر

1400 :143.) 

  . رویکرد تاریخی2-4

شیراز در روزگار در این رویکرد،  شرایط و اوضاع و احوال  تاریخ زندگی حافظ و 

شمندان ی افراد و شخصیتفمعرّ ،او های آن روزگار، اعم از حاکمان و ممدوحان و دان

برای تنظیم  پژوهانو برخی از نویسندگان و حافظبیان شده و سایر افراد مرتبط با حافظ 

 .اندکوشیدهگذاری غزلیات حافظ یگر، تاریختعبیری د تاریخی اشعار حافظ یا به

 . آیا حافظ شهید شده است؟2-4-1
 . مدایح حافظ2-4-2
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 گذاری. رویکرد تاریخ2-4-3
 وضیح اعلام جغرافیایی دیوان حافظ(ت). رویکرد جغرافیایی 2-۵

 فظ را مبارز و منتقد حکومت دانستن(حا). رویکرد سیاسی 2-6

 فکر دانستن حافظ. منتقد قدرت و روشن2-6-1
  . رویکرد علمی2-7

ندوختهدر این رویکرد، مؤلّ با ا ـــرا  های خویفان  به س دیوان ش از علوم مختلف، 
دیوان اند. رویکرد علمی به رفته و اصـــطلاحات آن علوم را در این اثر کاویده حافظ

 ، استخراج و شرح اصطلاحات علوم مختلف در آن است.حافظ

 . پزشکی2-7-1
 . نجوم2-7-2
 . دیگر علوم و فنون2-7-3

سیقیه) . رویکرد هنری2-8 شامل مو شی، خوش، رگونه نگاه هنری،  سی و نقا نوی

 دیگر هنرها به شعر حافظ(

 . موسیقی2-8-1
 نویسی. خوش2-8-2
 وجوی مطالب اخلاقی در شعر حافظ(تجس) . رویکرد اخلاقی2-9

 . رویکرد دینی2-10

هایی است که دربارۀ دین )و نه مذهب( حافظ، اعم منظور از رویکرد دینی، پژوهش

صورت گرفته یا پژ سلام یا کیش مهر  سرا  وهشاز ا شعر حافظ به  ست که در  هایی ا

 اند.های دینی )قرآنی و حدیثی( رفتهجنبه

 . کیش مهر2-10-1
 . تخلّص حافظ2-10-2

 پیرو مذهبی خاص دانستن حافظ(). رویکرد مذهبی 2-11

 فظ. رویکرد تأویل مذهبی شعر حا2-12
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 حقوقی به شعر حافظ. رویکرد فقهی، 13 -2 
 )بررسی عقاید کلامی حافظ( . رویکرد کلامی14 -2

 نظریة جبرگرایی حافظ . رد2-14-1ّ
 دانستن حافظ. شیعه2-14-2

 بودن حافظ. ردّ نظریة شیعه2-14-3 

برشمردن حافظ و بررسی مطالب عرفانی در شعر عارف). رویکرد عرفانی 2-1۵ 

 و(ا

 ، قلندریاویسی ،. ملامتی2-1۵-1

 رالاسراالغیب و ترجمان. لقب لسان2-1۵-2
 نبودن حافظ()نظریۀ صوفی و عارف. رویکرد عشق زمینی 2-16

 الحادی. رویکرد خیامی2-17 
 . رویکرد مخالفت با حافظ2-18
 . رویکردهای نو2-19

ــت که تحت تأثیر فرهنگ و ادبیات غربی منظور از رویکردهای نو، رویکردهایی اس

 است. سابقه نداشته تی مااست و در فرهنگ و ادبیات سنّ

 ستن حافظ و بررسی فلسفی ابیات او(دانفیلسوف). رویکرد فلسفی 2-19-1

 . رویکرد اجتماعی 2-19-2
ها و آداب باور ـــی  ته و بررس ـــ گذاش حافظ اثر  ـــعر  که بر ش ماعی  ـــوم اجت و رس

 اند.رسوم مردم بررسی کردهوهایی که تأثیر حافظ را بر باورها و آدابپژوهش

 جتماعی بر شعر حافظ. تأثیر باورها و رسوم ا2-19-2-1
 . تأثیر حافظ بر باورهای مردم2-19-2-2
 . فال حافظ2-19-2-2-1
 . مخالفان فال حافظ2-19-2-2-2
 . رویکردهای نو دیگر2-19-3
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که  ماعی، برخی دیگر از رویکردهای مهم  ـــفی و اجت علاوه بر رویکردهای فلس

ــته شــدبه آن توجهّمقالات فراوانی با  اند از: ه اســت، عبارتها، دربارۀ شــعر حافظ نوش

شناختی، ساختارشکنی، شناختی، نشانهشناختی، انسانشناختی، جامعهرویکردهای روان

 بینامتنی و منطق مکالمه. ،شناسیشناختی، هرمنوتیکی، زباناسطوره

  . موضوعات مدرن2-20

برخی از موضوعات دنیای مدرن که با آن موضوعات، شعر حافظ در محک تجربه 

ــنجش  ــاهل، زیباییو س ــامح و تس ــت از: تس ــی انتقادی، قرار گرفته، عبارت اس ــناس ش

 سانسورستیزی، سکولاریسم و مقایسه با فیلسوف یا شاعری غربی.

 تحلیل رویکردها .3
واع های انبندیتوان با هریک از تقسیمرویکردها به شعر و شخصیت حافظ را می

ی ها و سود و زیان خاصّویژگیها، دادن هرکدام از آنرویکرد بیان کرد. ملاک قرار

ها و خلأ ،ها را که برگزینیم و ملاک قرار دهیم، بدون تردیددارد و هرکدام از آن

 هایی ایجاد خواهد شد و بدون مناقشه نخواهد بود.گسست

های جزئی توان تمام رویکردها و نگرشنمی ،نگر و جزءنگردر انتخاب رویکرد کل

دیوان برخی از شارحان  ،اسایی کرد و قرار داد. برای مثالذیل آن دو به نحو یکسان شن را
بینی وی، یا در بررسی جهان دیوان حافظاند در شرح و نویسندگان سعی کرده حافظ

مجموع ابیات و اشعار و ابیات را ملاک شرح و بررسی خویش قرار دهند و اگر 

 ؛اند به تحلیل شخصیت او بپردازند، مجموع افکار او را ملاک تحلیل قرار دهندخواسته

( نوشتۀ تقی پورنامداریان و تا حدودی 1382) گمشدۀ لب دریاشاید بتوان  ،برای نمونه

ا در مقابل، برخی نویسندگان با امّ ؛( نوشتۀ سعید حمیدیان را مثال زد1389) شوق شرح

ملاک قراردادن چند بیت از حافظ، شخصیت و شعر او را تحلیل و بررسی کرده و گاه 

اند که اند و حافظ را چنان نشان دادهاساس همان ابیات گرفته نتیجۀ دلخواه خویش را بر

کیش مهر  هیا ب اندیشی حافظامها و مقالاتی که به خیّتاباند. کداشتهخود دوست می

 .هستنداز این قبیل  ،اندپرداخته اوباشی بودن حافظ و خوش



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 214
 

ی
ابد
د ع

مو
مح

 
ن 
ارا
مک
و ه

- 
ن 
ستا
زم
 ـ 
هم
زد
سی
ل 
سا

14
01

ی
 س
رة
ما
 ش
ـ

 

در رویکرد مثبت و منفی به شعر و شخصیت حافظ، کفۀ ترازو با رویکردهای مثبت 

با  ؛سنگینی خواهد کرد و جز چند پژوهش و نگرش جزئی، بیشتر رویکردها مثبت است

ها و مقالات که دربارۀ حافظ نوشته شده، با نگاه مثبت بوده ین توضیح که بیشتر کتابا

های مضر ها شعر حافظ حاوی بدآموزی و نکتهها و مقالاتی که در آناست، جز کتاب

مانند نقدهای احمد کسروی و  است؛ شعر او پرداخته شده دانسته یا به نقد و ردّ

 .(128۷-13۷0سیدابوالفضل برقعی )

؛ برای مثال، های قبلی نیستبندیمناقشه کمتر از تقسیم ،تی و مدرندر رویکرد سنّ 

طور دقیق ، بهین اقدامات برای شناخت حافظ بودهلترین و جزو اوّتصحیح متن که قدیمی

تی است یا مدرن. ممکن است برخی با نیست که رویکردی سنّ  مشخصّو بدون مناقشه 

 کنند و برخی مدرن.تی فرض آن را سنّ  ،استدلال

ی موجود یک متن گردآوری و های خطّاصولاً تصحیح متن به این معنی که نسخه

ها ذکر شود، از کارهایی بدلای اساس تصحیح قرار بگیرد و نسخهارزیابی شود و نسخه

هایی است که در دنیای مدرن باب شد. ممکن است پیش از دوران معاصر، تلاش

ا شکل درست آن، کاری است امّ ؛انی صورت گرفته باشدوگریخته از جانب کسجسته

و ایرانیانی که به کشورهای غربی رفته  ، از غرب به ایران آمدسال گذشته که در یکصد

 .ها آموختندرا در تصحیح متون به کار گرفتند و دیگران از آن بودند، روش درست آن

 (.12۷2-1331قزوینی و قاسم غنی ) محمّدکسانی مانند 

ها بهتر بندیگرا و معناگرا نیز هرچند از دیگر تقسیمدربارۀ رویکرد صورت وضع

ها که در ظاهر به تصحیح زیرا بسیاری از پژوهش ؛تواند باشدبدون مناقشه نیز نمی، است

کنند، بدون در های بلاغی متن اشاره میپردازند یا به زیباییمتن یا تبیین واژگان متن می

معناست که پژوهشگر را  ،در بسیاری موارد ،واقع و در شوندم نمیانجانظر گرفتن معنا 

توان ا با کمی تسامح میامّکند؛ هدایت میای دیگر ای بر واژهبه رجحان واژه

گرا و رویکردهای کلامی، بلاغی را رویکرد صورت و شناختی، ادبیرویکردهای متن

 .ه شمار آوردبدینی، فلسفی، اجتماعی و تاریخی را رویکرد معناگرا 
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رویکردهای صوری شامل رویکرد فنّی،  ،بندی رویکرد به صوری و معناییدر تقسیم

بلاغی است و رویکردهای معنایی شامل ذوقی، اخلاقی، اجتماعی،  و عروضی

تلفیقی یا عام. باید  ،شناختی، تاریخی، مرامی یا ایدئولوژیک، تطبیقی، تخریبیروان

ها ر زیادی دارند و مدام بر تعداد آنع و تکثّر حافظ، تنوّداشت که رویکردها به شع توجّه

 شود.افزوده می

و نوشتن  دیوانشناختی و تصحیح متن رویکردها به شعر حافظ با رویکرد متن

دربارۀ تصحیح ابیات مختلف شعر او آغاز شد که شاید امروزه بتوان آن  بسیارمقالات 

او  دیوانتی دانست. رویکردها به شخصیت حافظ و نیز تفسیر و شرح را رویکردی سنّ

عنوان به که او را (1۷2: 1391آشوری،  :شود )نکتی صوفیانه آغاز مینیز با رویکرد سنّ 

او را مشحون از آیات قرآن و رمز و راز و مطالب عرفانی  دیوانعارفی کامل و 

دانستند که توانسته با ب و شاعری میبرخی حافظ را صرفاً ادی ،دانستند. در ادامهمی

گیری از شعر و ادب پیش از خود، غزلیاتی بسراید که گوی سبقت از همگنان برباید بهره

 مردم قرار گیرد. توجهّو شعرش از شاعران دیگر بیشتر مورد 

علمی و  ،های فلسفیآشنایی ایرانیان با اندیشهدر پی ا در دوران جدید و امّ

رویکردهای سرعت به تفسیرها و رویکردهای مدرن به حافظ نیز به ایدئولوژیک مدرن،

تفسیرِ  از نوع-خدا آزاداندیشِ بی» که برخی حافظ را فیلسوفپیشین افزوده شد؛ چنان

عرب و اسلام یا پیرو فرقۀ پنهانی پرستِ دوآتشۀ ضدّدانستند یا ایران -محمود هومن

از نوع تفسیر ذبیح بهروز و  -هر و زرتشت بازمانده از ایران پیش از اسلام، از آیین م

های انقلابی و چپ، از نوع ی یک شاعر اجتماعی و سیاسی با گرایششاگردانش یا حتّ

وتازهای احمد کسروی تاخت ،هااین . در جوارتفسیرهای احمد شاملو یا احسان طبری

گونه رفتار ها و تبلیغ همهآلوده به کژاندیشی را به حافظ داریم که او را یک صوفی

« مانها و فسادهای اجتماعیشناسد و در نتیجه، مسئول واماندگیغیراخلاقی می

اندک تفسیرهای مدرن بر دیگر رویکردها در اندک .(1۷3و1۷2: 1391)آشوری، 

 تی غلبه یافت.ها بر تفسیرهای سنّی تعداد آنشناسی افزوده شد و گاه حتّحافظ
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، بیشتر اختلاف رویکردها به شعر و شخصیت حافظعی شد که ت مدّئتوان به جرمی

گردد که عبارت بودن زندگانی حافظ و نیز به خصیصۀ مهم شعر حافظ برمیبه نامعلوم

بودن برخی ابیات او که باعث شده است پیچیدگی، ایهام فراوان و چندوجهیاست از 

با بررسی دقیق  های مختلف، آن را به نفع دیدگاه خویش تفسیر کنند.افراد با دیدگاه

های فکری و تفسیرهای ایدئولوژیک، به این نتیجه این رویکردها و گرایش اغلب

اساس گزینش  بر ،ها تفسیر و برداشت خود را از حافظ و شعر اورسیم که بیشتر آنمی

ها دمساز بوده است، شکل داده و فرض ذهنی و ایدئولوژیک آنابیاتی از او که با پیش

 اند.نوشته

برد یا او  توان از شعر شاعر هنرمندی مانند حافظ، به اعتقاد او پیرۀ اینکه آیا میدربا

سعی ». به خرج دادت بیشتری دامن شمرد، باید دقّدین و تردامن یا پاکیزهدار یا بیرا دین

کردن بر معنای ظاهری شعر یا ر ردّ هر مدّعایی، از راه استنادعایی یا ددر اثبات هر مدّ

عا و شعر خواه آن مدّ ،منّتمزد و بیهر هنر دیگر، کاری است از بنیاد بی ،یطور کلّبه

عا تردامنی باشد و خواه خواه آن مدّ ،به حافظ مربوط شود و خواه به کسی دیگر

زیرا که هر اقدامی از این دست،  ؛خواه انکار معاد باشد و خواه اقرار به آن ،دامنیپاکیزه

شناختی و منطقی و دلیلم این است که در شعر )یعنی در بر اصل، لغزشی است روش بنا

یعنی در سخنی که مخیّل است( معنای  ،سخنی که بنیادش بر عنصر خیال نهاده شده

آوردی و بالاتر از آفرینشی درالاصول معنایی است آفرینشی، انشایی، منظاهری، علی

. چنین معنایی نه خیال آفریده شده است ایی، معنایی است که از رهگذر صورو انش

تواند فقط محتمل کمال یا نقصان بلکه می ؛تواند بود و نه محتمل کذبمحتمل صدق می

گوید و آن معنا که در شعر باشد و بس... شعر هنرش در این است که معنا را با نگفتن می

ی هنری و انشایی تجلّ ؛شود، اصلاً معنای اصلی و مطلوب شاعر نیستعملاً آورده می

 (.18۷: 13۷0شناس، )حق« تآن اس

بردن به معنای باطنی که مطلوب شاعر بوده، شدنی نیست یا حداقل چون پی ،بنابراین

های خوانندگان متنی چون ماند، دیدگاهدشوار است و آن معنا جاودانه در بطن شاعر می
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شود مرتضی مطهری دهند که یک سوی آن می، طیفی را تشکیل میدیوان حافظ

شود شاملو و طبری و ( و رویکرد تأویل مذهبی و طیف دیگر آن می1298-1358)

توانم بفهمم که چگونه کسی من نمی» ،شناسرویکرد خیّامی و الحادی. به قول حق

آن هم با تکیه بر معناهای ظاهری آن اشعار که خود -تواند از رهگذر اشعار حافظ می

ثابت  -پوشیده و جاودانه در پردههای هنری و انشایی بر چهرۀ هیچ نیستند مگر پوشش

چشم به راه معاد هم  ،اشداشته و با همۀ تردامنیکند که حافظ ساده و باده را دوست می

 (.)همان« بوده استمی

 

 گیرینتیجه .4
سال اخیر، شخصیت و شعر حافظ، با رویکردهای مختلفی بررسی شده  در یکصد

ی بررسی و عنوان کلّ بیستدها در ل و تحلیلی، این رویکربندی مفصّاست. در تقسیم

 ،زمان با آنشناختی و هم. یکی از نخستین رویکردها، رویکرد متناندتحلیل شده

حافظ صوفی بوده یا نه و اشعار او  بوده است. سپس بحث دربارۀ اینکه رویکرد ادبی

کرد شده است. با روی به رویکرد عرفانی و صوفیانه به شعر او ، منجرخیرعرفانی است یا 

های سدۀ از نخستین سال ،های زیادی نوشته شده است. در ادامهتاریخی نیز پژوهش

اخیر، بحث فیلسوف بودن حافظ و اینکه او فلسفۀ خاصی را ارائه کرده یا نه، وارد مباحث 

شامل مسلمان بودن یا بر کیش مهر  ،پژوهی شده و پس از آن نیز رویکرد دینیحافظ

شامل اشعری بودن یا معتزلی یا شیعه بودن او بسیار مورد  ،یبودن حافظ و رویکرد کلام

به شعر او با رویکرد فقهی، حقوقی نگریسته شده  تر،پایینقرار گرفته و در سطحی  توجّه

 است.

ام و اهل را پیرو خیّ اوبه برخی ابیات حافظ،  توجّهبرخی با  ،سال گذشته در یکصد

و  اندخواندهو عشق او را عشقی زمینی  دانسته معاد انکار و نوشیباشی، شرابخوش

اند. برخی فی کردهدار خلق و مرام کمونیسم معرّفکری طرفی برخی او را روشنحتّ 

تأویل  شایستۀروی،  هیچ ها را بهابیات حافظ را حاوی بدآموزی دانسته و آن ،دیگر



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 218
 

ی
ابد
د ع

مو
مح

 
ن 
ارا
مک
و ه

- 
ن 
ستا
زم
 ـ 
هم
زد
سی
ل 
سا

14
01

ی
 س
رة
ما
 ش
ـ

 

اند. دانستهان میخوانخواری حافظموجب شراب، از شراب را و سخن او ندیدهعرفانی 

و برخی  یافته استرونق زیادی  ،چهل سال اخیر نیز رویکردهای نو به شعر حافظدر سی

شناسی، روان از جملهو شعر او را با رویکردهایی  اندهای نو سرا  شعر حافظ رفتهبا دانش

 اند.شناسی تحلیل کردهنشانه و شناسیشناسی، انسانجامعه

پذیری زیاد هام و ایهام و تأویلابسبب دارا بودن بهتوان گفت می ،در مجموع

که گاهی  شدهتفسیرهای مختلفی از شعر و شخصیت او ارائه شخصیت و شعر حافظ، 

هرکس حافظ را چنان که خود  ،واقع ها با هم فاصله دارند. درها فرسنگبرخی از آن

کم نیستند  ،این میانا در امّ ؛داشته، دیده و تفسیر کرده استپسندیده و دوست میمی

های شخصیت و شعر حافظ را همۀ سویه ،نگرینویسندگان و پژوهشگرانی که با کل

فی معرّ ،که بودهاند حافظ را چنانملاک بررسی و تحلیل خود قرار داده و سعی کرده

 اند باشد.داشتهکه دوست مینه چنان ؛کنند

 

 منابع
شوری، داریوش ) - ستی (، 13۷۷آ سی حافظ   ه شی در بنیاد : شنا شة او کاو . تهران: های اندی

 مرکز.

 ، تهران: آگه.مقالات مجموعه: هاها و پرسشپرسه( 1391ـــــــــ )ــــــــ-

ـــیدکریم ) -  :، درهایی دربارة ذهن و زبان حافظ    یادداشــت  (، 138۷امیری فیروزکوهی، س

 دهباشی، تهران: قطره و شهاب.، به کوشش علی (مشاهییادگارنامۀ بهاءالدین خرّ) های شوقشاخه

ـــت، مجتبی ) - ـــردوس موج و مرجان: رویکردهای نقد ادبی در جهان جدید و       (، 1390بش

 ، تهران: سروش.سرگذشت نقد ادبی در ایران

شدة لب دریا، تأمّ (، 1382پورنامداریان، تقی ) - شعر حافظ   گم صورت  ، 1، چلی در معنی و 

 تهران: سخن.

ـ - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مجموعه ) یدبا مدّعی مگوی، در: آمد عادت در شعر حافظخلاف(، 1389) ـ

 ، شیراز: نوید شیراز.1، به کوشش منصور پایمرد، چ(حافظ ۀمقالاتی در مورد زندگی، شعر و اندیش
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شمس - شی ـــــ  قزوینی، دیوان حافظ(، 136۷) محمّدالدین حافظ،  غنی با مجموعۀ تعلیقات و حوا

 دار، تهران: اساطیر.جربزه .قزوینی، به اهتمام ع محمّد

 ، تهران: نیلوفر.1، چمقالات ادبی، زبان شناختی(، 13۷0) محمّدشناس، علیحق -

ید، به کوشش عی مگوی، در: با مدّحافظ کلید آزادی و رهایی(، 1389ـــــــــــــــــــــــ ) -

 منصور پایمرد، شیراز: نوید شیراز.

)مجموعه  ت و مدرنیتهزبان و ادب فارسی در گذرگاه سنّ(، 1390ــــــــــــــــــــــــ ) -

 ، تهران: آگه.2مقالات(، چ

ـــاهی، بهاءالدین )خرّ - ــرا الفا ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات        حافظ (، 136۷مش نامه: ش

 . تهران: علمی و فرهنگی و سروش.2، چدشوار حافظ

 ، تهران: ناهید.ذهن و زبان حافظ(، 1384ــ )ــــــــــــــــــــ -

ـ  - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، 1پژوهی. ج، در: دانشنامۀ حافظ و حافظایهام در شعر حافظ(، 139۷)ـ

 .320-312 صص ،سرویراستار بهاءالدین خرمشاهی، تهران: نخستان پارسی

شر   (، 1353الدین )خواندمیر، غیاث - سیر فی اخبار افراد الب  محمدّ، تصــحیح ســید3ج ،حبیب ال

 فروشی خیّام.دبیرسیاقی، تهران: کتاب

 تهران: امیرکبیر.، 4، چشعر چیست؟(، 1356خوئی، اسماعیل ) -

 ، تهران: اساطیر.3، چنقشی از حافظ(، 1386دشتی، علی ) -

شان (، 139۷)و زهیر نادعلیزاده  رحیمی، ناصــر -  فصــلنامۀ، نوازیغزل حافظ و مرکّب نظم پری

 .210-193 ، صص18، شمارۀ 9مطالعات زبانی و بلاغی، سال 

 ، شیراز: دانشگاه پهلوی.تاریخ ادبیات ایران(، 1352)رضازادۀ شفق  -

 ، تهران: علمی.گلگشت در شعر و اندیشة حافظ(،135۷امین )محمّدریاحی،  -

، (مشاهیبهاءالدین خرّیادگارنامۀ ) های شوق، در: شاخهاز ازل تا به ابد(، 138۷شایگان، داریوش ) -

 ، تهران: قطره و شهاب.1به کوشش علی دهباشی، چ

پژوهی، ، در: حافظگرایی در عصر حافظ و تأویل در شعر حافظتأویل(، 13۷9شعار، جعفر ) -

 .98-93 صص ،شناسیکوشش جلیل سازگارنژاد. شیراز: مرکز حافظبه ،دفتر سوم

 ، تهران: آگاه.4، چشعرموسیقی (، 13۷3رضا )محمّدشفیعی کدکنی،  -

 تهران: سخن. ،2، چاین کیمیای هستی (،139۷ـــــــــــــــــــــــــــــــ ) -

ــعدی و حافظ   (، 1363علی )محمّدفروغی،  - ، گردآوری و مقالات دربارۀ حافظ ، در: مجموعهس

 .33-31 صص ، تهران: فرهنگ و هنر،اکبر خداپرست تنظیم
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 نا.، تهران: بی4، چگوید؟حافظ چه می(، 1335سیداحمد )کسروی،  -

وهشی در شگردهای بیانی   ژگویی حافظ )پدر پرده(، 1400)گلچین، میترا و عبّاس کریمی  -

 146-121 ، صص24، شماره 12مطالعات زبانی و بلاغی، سال  فصلنامۀ، گویی حافظ(پوشیده

، 14شــناســی، جحافظ :، درقدر فرهنگی مادیوان حافظ میراث گران(، 13۷0متینی، جلال ) -

 .186-125 کوشش سعید نیاز کرمانی، تهران: پاژنگ، صصبه

سی   (، 1339العابدین )مؤتمن، زین - شعر فار فروشــی فروشــی حافظ و کتاب، تهران: کتابتحولّ 

 مصطفوی.

ضیاء )موحّ - سلوب هنری حافظ (، 13۷۷د،  شناخت، از تقلید تا خلق، بحثی در ا شعر و  ، در: 

 وارید.، تهران: مر1چ

، تهران: 1ری ساوجی، چد، مهدی مظفّوگو با ضیاء موحّ، گفتپنهان در آینه(، 1395ــــــــــــــ ) -

 هرمس.

ـــون، به تصـــحیح رینولد، 3ج مثنوی معنوی،(، 13۷3) محمّد الدینمولوی، جلال - اهتمام  ا. نیکلس

 تهران: امیرکبیر. ،نصرالله پورجوادی

 .39-30 ، صص۷شمارۀ ، نشر دانش، حافظ نسخة نهایی(، 1360نجفی، ابوالحسن ) -
 

 

 

 


